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  ١٥رس تفسير سوره مبارکه يس ـ جلسه د

  دامت برکاته یآمل یجواد یحضرت آيت االله العظم

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿و و يكُمدأَي نيا بقُوا مات ميلَ لَهونَ  إِذَا قمحرت لَّكُملَع لْفَكُما خ٤٥(م( وا  وإِلَّا كَان هِمبر اتآي نم ةآي نيهِم مأْتا تم

 ينرِضعا مهن٤٦(ع (اءُ وشي ن لَوم مطْعوا أَننآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه قَكُمزا رمقُوا مأَنف ميلَ لَهإِنْ إِذَا ق همأَطْع اللَّه 

 ا ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً تأْخذُهم وم) ٤٨(يقُولُونَ متي هذَا الْوعد إِن كُنتم صادقين  و )٤٧(أَنتم إِلَّا في ضلالٍ مبِينٍ 

نفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث إِلَي  و )٥٠(لاَ إِلَي أَهلهِم يرجِعونَ  فَلاَ يستطيعونَ توصيةً و )٤٩(هم يخصمونَ 

إِن كَانت إِلَّا صيحةً  )٥٢(صدق الْمرسلُونَ  ا من بعثَنا من مرقَدنا هذَا ما وعد الرحمن وويلَن قَالُوا يا )٥١(ربهِم ينسِلُونَ 

  ﴾)٥٤(تعملُونَ فَالْيوم لاَ تظْلَم نفْس شيئاً و لاَ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم ) ٥٣(واحدةً فَإِذَا هم جميع لَّدينا محضرونَ 

 روشنگري قرآن از تفكرات مشركان در مسائل اعتقادي و اقتصادي و علت آن

نظر آا را اجمالاً  ،بعد از اينكه بخشي از آيات توحيد را بيان فرمود و ضرورت وحي و نبوت را مورد اشاره قرار داد

اره آيات الهي و معجزات پروردگار بود, يكي د مسئله روشن كردند: يكي درباره اصل نبوت بود, يكي دربندرباره چ

كردند كه قيامت چـه  هم در مورد مسائل انفاقي و مانند آن بود و درباره معاد هم كه منكر بودند با استهزا سؤال مي

  !؟كندوقت قيام مي

حسرةً  يا﴿: فرمود ،به آن اشاره كرد »يس«سوره مباركه  سينظر آا درباره اصلِ وحي و نبوت همين بود كه آيه 

بود  ٤٦شد آيه درباره آيات و معجزاتي كه متواتراً نازل مي .﴾علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ
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ا تأْتيهِم من م و﴿ ؛است كه فعل مؤنث غايب است» تأتي«فاعل اين » آية«كه اين  ﴾ما تأْتيهِم من آية و﴿كه فرمود: 

ينرِضعا مهنوا عإِلَّا كَان هِمبر اتآي نم ةاساس تصادف و اتفاق است. اينكه در بخشي از آيات گفتند برکه اينها مي ﴾آي

يرِد إِلَّا الْحياةَ لَم  فَأَعرِض عن من تولَّي عن ذكْرِنا و﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خداي سبحان به رسولش

شناسي او همان حس و تجربه حسي است تا لبهٴ يعني كسي كه معرفت ؛همين است ١﴾الدنيا ٭ ذلك مبلَغهم من الْعلْمِ

شناسـي تجريـدي   چون راهي براي شناخت بعد از مرگ ندارد, اگر چيـزي غيـب بـود او معرفـت     ،بيندمرگ را مي

لَن نؤمن لَك حتي نري ﴿ست كه پذيرند. حرف آا هم اين او نمي هم كه اين ابزار را ندارند اآ ،خواهد نه تجربيمي

كند هرگز شناسي حسي و تجربه حسي فكر رفتو معدر محدوده حس كه كسي  ٣﴾أَرِنا اللّه جهرةً﴿يا  ٢﴾اللّه جهرةً

 يا﴿كند. پس درباره وحي و نبوت ا بر تصادف و امثال ذلك حمل ميراهي براي ايمان به غيب ندارد; لذا آيات الهي ر

مـا   و﴿ آيات حق ،و درباره آيات و معجزات الهي ﴾حسرةً علَي الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلَّا كَانوا بِه يستهزِؤونَ

 ،برهان ندارد حالا در مسائل انفاقي اين ديگر احتياجي به .﴾عنها معرِضين تأْتيهِم من آية من آيات ربهِم إِلَّا كَانوا

 و اينها يك مشكل دروني دارند به نام بخل ،كنيدگويند به فقرا بايد كمك ينها ميوقتي به ا .بالأخره به فقرا بايد كمك كرد

كنند. مطرح مييا به عنوان برهان كنند ميرا به عنوان جدال مطرح  يك مشكل اعتقادي دارند كه آن مشكل اعتقادي

لطـي  واهند ارائه كنند گرفتار همان خبخاينها اگر نظر استدلالي  ،شود براي تأمين نياز فقرا كمك كنيداگر به آا گفته 

اشاره شد كه اينها بين تشريع و تكوين فرق  گذشتهو مانند آن گذشت كه در بحث  »انعام«هستند كه در سوره مباركه 

مقلّدانشان, چون مقلّدانشان چيزهايي را قبول نه  ،اين است كه مشركان ١٤٨آيه  »انعام«در سوره مباركه  ؛نگذاشتند

تصديق و تكذيبِ گروه تقليدي,  ،كنندكردند كه پدرانشان نفي ميكردند كه پدرانشان بگويند و چيزهايي را نفي ميمي

                                                
  .٣٠ـ  ٢٩. سوره نجم, آيات١
  .٥٥. سوره بقره, آيه٢
  .١٥٣. سوره نساء, آيه٣
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إِنا وجدنا آباءَنـا علَـي   ﴿گفتند: خواستند بپذيرند ميگر چيزي را مياينها ا ؛تابع نفي و اثبات مرجع تقليدشان است

ةگفتند: و اگر نپذيرند مي ٤﴾أُم﴿ينلا الْأَونائي آبذا فا بِهنعما سپژوهشگر بودند  اما محقّقانشان به حسب ظاهر كه ٥،﴾م

گفتند اين نظام را خدا آفريد, مي ؛﴾أَشركْنا أَشركُوا لَو شاءَ اللّه ما سيقُولُ الَّذين﴿كردند استدلال مي ١٤٨برابر آيه 

بـود خـدا   يعني شرك و وثنيت بد  ؛اگر كار ما بد بود ،از كار ما هم باخبر استو مطلق است  مطلق است, قديرِ عليمِ

لَـو  ﴿شود راضي است معلوم ميمعاذ االله ـ  ـپرستي را نگرفت چون خدا جلوي شرك و بت ،گرفترا مي آن جلوي

   .﴾ءٍ كَذلك كَذَّب الَّذين من قَبلهِم حتي ذَاقُوا بأْسنالاَحرمنا من شي لاَآباؤنا و أَشركْنا و شاءَ اللّه ما

 پاسخ قرآن در بطلان تفكرات مشركان به خلط بين تكوين و تشريع

اگر قادر مطلق  ،ذات اقدس الهي قادر مطلق است ؛ اراده تكوين و تشريع خلط كرديداين بود كه شما بين آا پاسخ

پس هيچ ظلم و  ،گري استوگرنه يك اباحهحلال است آن اين نيست كه  آن است و جلوي چيزي را نگرفت معناي

أمر بـين  «نه تفويض و نه جبر است که شما را ذات اقدس الهي در نظام تكوين آزاد گذاشته  .معصيتي در عالَم نيست

چرا بين تشريع و تكوين  .گناه آتش استپايان راهنمايي كرده كه  و تشريع موظّف كردهولي در نظام  است؛ »الأمرين

كمك نكردن به فقرا  ،كردندطوري كه شرك خودشان را توجيه ميلط بودند همانآايي كه گرفتار اين خ ؟كنيدخلط مي

   .كردندرا هم با اين انه توجيه مي

 خلط بين تكوين و تشريع يا جدال بودن كلام مشركان

آيه اقامه کنند. برهان اينکه نه  ،كنندها خواستند جدال شود ايناي كه خطاب به مؤمنان است معلوم مياز ظاهر آيه

آـا   ،»لـو يشـاء االله أطعمـه   « :ندگفتآا نمي ﴾إِذَا قيلَ لَهم أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه و﴿ :اين است »يس«سوره  ٤٧

                                                
  .٢٢. سوره زخرف, آيه٤
  .٢٤. سوره مومنون, آيه٥
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يهب لمن ﴿گوييد كه خداي سبحان گفتند شما مياينها به مؤمنين مي ﴾نطْعم قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَ﴿گفتند: مي

مدير كل  ،است ينلعالماخدا رب و  ٧گوييم به دست ارباب متفرقه استما هم مي ،غنا و فقر به دست اوست ٦﴾يشاءُ

گوييد همه . شما كه ميآن معبودها هستندها سپرده كه البته اين اجرام, مجسمه به اين بتامور انسان را ولي اداره  ؛است

م است, او مطعا  ،شافي استمغفر است، او , او غني استكارها به دست خداست او مجمله كه اين اگر  !دهدبخدا به آ

رفتند كه اينـها   (رضوان االله عليه)در آن نبود ممكن بود همان راهي كه سيدناالاستاد ﴾فَروا للَّذين آمنواقَالَ الَّذين كَ﴿

دهيم كه ما به كسي طعام  گوينداما از اينكه اينها به مؤمنين مي ،همان راه را ادامه داد ٨،لط بين تكوين و تشريع كردندخ

   .خواهند جدال كنندميکه شود اين معلوم مياز  ،دادخواست به آا مياگر خدا مي

 بررسي عوامل انفاق نكردن مشركان

آا كه معتقد نبودند كه خدا بـه كسـي روزي   . ﴾نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه أَ  قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا ﴿

 واگذار كردهمعاذ االله ـ  ـها يا ملائكه يا قديسين بشر  به اين بت گفتند خدا مديركل است و كارها رادهد آا ميمي

 ؛اينها را انه قرار دادند ،آن بخل دروني كه دارندبه خاطر اينها  ،حسن در آن هستأبنابراين احتمال جدال غير  است،

أُحضرت الْأَنفُس  و﴿ند و بخل هم يك وصف پليدي است كه اصلاً در درون جان آدم لانه كرده است هست آا بخيل

حاين اصلاً يعني  ٩؛﴾الش»حخل در درون جان خيلي »شر ه .هميشه حاضر است ، بلکهغايب نيستو ها لانه كرده و ب

خوابد و غفلت ندارد جا حاضر است و لانه كرده است و هرگز نميدهد اين بخل كه آنكار خيري كه آدم بخواهد انجام 

كه بخلِ زشت است  »شح« :طور استاما بخلش اين ،ستهاست, انسان بخيل بخيل  ،نه اينكه انسان ؛كندجلوگيري مي

اگر  .جا حاضر كردنديعني بخل را اين; ﴾أُحضرت الْأَنفُس الشح و﴿هميشه حاضر است و در درون دل اينها لانه كرده 
                                                

  .٤٩. سوره شوری, آيه٦
  ﴾.أَ أَرباب متفَرقُونَ؛ ﴿٣٠. سوره يوسف, آيه٧
 .٩٤، ص١٧. تفسير الميزان، ج٨
  .١٢٨. سوره نساء, آيه٩
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اينـها لانـه كـرده جلـوي اينـها را      خانه بخلي كه در درون  و» شح«كنند اين  یانفاقروند ها تا ميين است خيليچن

  ر گردن اينهاست. طوق لعنت در قيامت بکه  ١٠﴾و من يبخلْ﴿ ورزنداي بخل ميگاه فرمود عدهگيرد. آنمي

 ٧٧كند. در آيه آن را بيان مي »قصص«سوره مباركه  ٧٧راهي است كه قارون و امثال قارون رفتند كه آيه  بعدی راه

يعني اين نعمتي كه خدا به شما داد با  ؛﴾ابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ و﴿جود مبارك موساي كليم به قارون فرمود: و

هايي هم كه ره ﴾لاَ تنس نصيبك من الدنيا و﴿ .در راه خدا خير كنيد تا آخرت را يه كنيدو كنيد معامله اين نعمت 

ولي بالأخره  ؛بري و از طرفي هم بايد بداني كه ره تو در دنيا بسيار اندك استدازه خودت از دنيا بايد ببري ميبه ان

طوري كـه خـدا   همان ﴾أَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك و﴿ .بقيه را وسيله يه آخرت قرار بدهو خودت را تأمين كن 

 ،﴾أَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك﴿كن. اين تعبير ا داد تو هم در راه خير, اطعام به تو اين نعمت و روزي رو احسان كرد 

در همه اين موارد اين تعبير به  ١١﴾آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم و﴿اين تعبير  ،﴾أَنفقُوا مما رزقَكُم اللَّه﴿اين تعبير 

 بايد انجام دهيد،است, شما اين كارها را  »مال االله«چرا؟ چون  انجام دهيد،يد ارها را با؛ شما اين كمترله حد وسط است

چرا؟ چون رزق را  بايد انجام دهيد،شما اين كارها را كنيد, و شما هم بايد احسان چرا؟ چون خدا به شما احسان كرد 

تعليق حكم بر وصف كه , آيات ياد شده در هر سه قسم از اين ؛بايد حرف خدا را اطاعت كنيد ، پسخدا به شما داد

لاَ تبغِ الْفَساد في  أَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك و و﴿ .دهدمشعر به عليت است حد وسط بودن اين قيود را نشان مي

ينفْسِدالْم بحلاَ ي ضِ إِنَّ اللَّهحالا قارون در جواب چه گفت؟  .﴾الْأَر﴿يقَالَ إِنندلْمٍ علَي عع هيتا أُوتيعني  ١٢؛﴾م

من خودم زحمت  ، زيرامن اين را قبول ندارم ﴾أَحسِن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك﴿اينكه گفتي:  ،من حد وسط را قبول ندارم

گوييم مي ،ين استكنيم همزنيم و قاروني فكر مياسلامي حرف ميمعاذ االله ـ  ـبينيد بسياري از ماها اينكه مي .كشيدم

                                                
  .٣٨. سوره محمد, آيه١٠
  .٣٣. سوره نور, آيه١١
  .٧٨. سوره قصص, آيه١٢



 

  ١١از  ٦شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

بـه  ـ گوييم ما سي چهل سال   ميست ن هم ااين خطر دامنگير ما حوزويا .پيدا كرديمو ما خودمان زحمت كشيديم 

ما بنا من نعمة فمـن  «اگر كسي گفت  .كندخيلي فرق نميو هم همين است حرف اين  ؛دود چراغ خورديمـ اصطلاح  

قَالَ إِنما أُوتيته علَـي  ﴿ .پيدا كردم اين همين حرف استوت كشيدم اما اگر گفت من خودم زحم ،د استاو موح» االله

و لَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك من  أَ﴿فرمايد: گاه ذات اقدس الهي به وسيله موساي كليم به آن قوم ميآن ،﴾علْمٍ عندي

قُو هنم دأَش وه نم ونالْقُر نم هلقَبعاً ةً ومج و اينها اين بحث گذشت كه  »فاطر«و  »سبأ«در ذيل آيه مباركه  ١٣.﴾أَكْثَر

 فرمود خدا به پيامبرش وجود مبارك موسي(سلام االله عليه) ،دارتر از او هم بودند كه در آن عصرقبل از قارون, سرمايه

ما إِنَّ مفَاتحه ﴿با اينكه بودند كه به هلاكت رسيدند  دارتر از شما همقبل از شما سرمايهكه به قارون و امثال قارون بگو 

ةبصوءُ بِالْعندارتر از او هم بودند. شود كه قبل از قارون, سرمايهبود معلوم مي ١٤﴾لَت﴿ نم ونالْقُر نم هلن قَبم لَكأَه قَد

ةً وقُو هنم دأَش وعاً همج أَكْثَر﴾ .  

لط بين تشـريع و  همان بخل دروني است يا خ آن بخش عظيمو انفاق نکردن دارد که  ر راه براي ندادنپس سه چها

مالک گويند ما ميو پندارند حسن است يا بخل است يا اينكه خودشان را مالك مستقل ميأتكوين است يا جدال غير 

انـد  متـداخل چهارگانه  اين وجوه .نيستيميم و تحت امر كسي مال هستيم و خودمان تحصيل كرديم و اختيارش را دار

گذارد انسـان بـه   همان بخل است كه در درون هر كسي است و نمي آن طور نيست كه متقابل باشند و قسمت مهماين

سور مكّي سخن در هر جا  ،ه نازل شدكه در مكّ »يس«شود سوره مباركه معلوم ميجا . از اينعمل كند خود وظيفه

همين انفاق لازم كه براي كمـك كـردن بـه     ؛ يعنینه زكات مصطلح ،زكات انفاق مصطلح است همين ،از زكات هست

  . است ه نيامدهدر مكّو چون زكات فقهي در مدينه واجب شده  ،نيازمندان باشد

                                                
  .٧٨. سوره قصص, آيه١٣
  .٧٦. سوره قصص, آيه١٤



 

  ١١از  ٧شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

﴿وا ونآم ينلَّذوا لكَفَر ينقَالَ الَّذ اللَّه قَكُمزا رمقُوا مأَنف ميلَ لَهأَ﴿ ؛دهدحسن ميأبوي جدال غير آيه ه اين ك ﴾إِذَا ق 

مطْعاين  »انعام«سوره مباركه  ١٤٨در آيه  .»قال الذين كفروا للذين آمنوا«جا نگفتند كه چون در مسئله شرك آن ،﴾ن

االله ـ    ـ معاذ  برهان آا اين بود كه واصلاً منطق  .»سيقول الذين أشركوا للذين آمنوا لو شاء االله ما أشركنا«نبود كه 

  شود كه قصد جدال داشتند. جا از اين تقابل معلوم مياما در اين ،مورد رضاي خداست شرك

 عام بودن عنوان اطعام و شمول آن بر لباس و مسكن و غيره

مستحضريد جامه  .ام نيستمنظورشان خصوص طع ؛﴾نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آمنوا أَ﴿  

عنوان و است  ١٥﴾في سبِيلِ اللَّه﴿اش انفاق ها همهمسكنلباسان, كفش دادن به برهنگان, مسكن دادن به بيدادن به بي

، تنيس »اكل«كه منظور خصوص  ١٦﴾لاَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ و﴿چون نظير  ،شوداطعام شامل همه اينها مي

  .باطل است »اكل«گويند هر گونه تصرفي را كه روا نباشد مي بلکه

 متهم نمودن مؤمنان به ضلالت دال بر جدال بودن كلام مشركان

به يعني مشركان  ؛شود كه اينها جدال دارندمعلوم مي ﴾نطْعم من لَو يشاءُ اللَّه أَطْعمه إِنْ أَنتم إِلَّا في ضلالٍ مبِينٍ أَ﴿

او روزي و گوييد غنا و فقر به دست خداست براي اينكه شما مي ،شما در ضلال هستيدمعاذ االله ـ  ـويند  گمؤمنان مي

در حالي كه ذات  ،حسن استأشود جدال غير اين معلوم مياز چرا ما بدهيم؟!  ؟دهدچرا به آا روزي نمي ،دهدمي

  . آزماييممي ی افرادبه فقر و غنا را كنيم و شماما اين كار را مي اقدس الهي فرمود

                                                
  .١٩٥. سوره بقره, آيه١٥
  .١٨٨. سوره بقره, آيه١٦



 

  ١١از  ٨شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

 اخبار قرآن به انتظار تكويني مشركان از صيحه مرگ

اين  ﴾ما ينظُرونَ﴿فرمايد: مي، كندگاه خود ذات اقدس الهي به وسيله پيغمبر و مانند آن درباره اينها اظهارنظر ميآن

 ،ندهسـت  اينها كه معاد را منكر ﴾إِلَّا صيحةً واحدةً﴿منتظر هيچ چيزي نيستند  اينها ،»ما ينتظرون«يعني  ؛ديد است

پوسيم و بعد از مرگ ما با مردن مي ١٨﴾ما يهلكُنا الاَّ الدهر﴿ ١٧,﴾نحيا إِنْ هي إِلَّا حياتنا الدنيا نموت و﴿گويند: مي

و به حيات همه اينها اي بيايد صيحهکه تكويناً منتظرند  فرمايد اينهااما خداي سبحان مي ،خبري نيستمعاذ االله ـ  ـهم 

 ١٩﴾ءٌ عظيمإِنَّ زلْزلَةَ الساعة شي﴿زنيم ما با يك تشر عالَم را به هم مي ﴾ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً﴿ ،دهدخاتمه 

ها كلّ آسمان و زمين, شمس و قمر و همه ستاره ،لرزدتنها زمين نمي ؛لرزه استلرزه غير از زمينجهانطور است، همين

اينها اگر مرگ فردي را  .﴾تأْخذُهم﴿كه  ﴾إِلَّا صيحةً واحدةً﴿» ما ينتظرون«يعني  ؛﴾ما ينظُرونَ﴿ .ريزنددفعتاً فرو مي

مرگ  در ؛اظ داردميرند يك لحكه يك دفعه ميبخواهند لحاظ كنند يك حكم دارد, مرگ جمعي را بخواهند لحاظ كنند 

فرصـت   ،ميرنـد شان دارند مياگر در خانه ٢٠،﴾لاَ يستقْدمونَ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لاَيستأْخرونَ ساعةً و﴿چون  ،فردي

محمول  اينها سالبه به انتفاء ،ميرند فرصت برگشت به خانه را ندارندوصيت كردن ندارند, اگر بيرون هستند و دارند مي

 ميرند اين سالبه به انتفـاء گان ميولي اگر مرگ عمومي باشد كه هم؛ ولي آا فرصت ندارند ؛ستيعني خانه ه ؛است

وصيت كردن و   توصيهبه هر تقدير نه راه براي  .اهلي نيست كه اينها به اهلشان برگردند واي خانه ، زيراموضوع است

   .محمول ا سالبه به انتفاء موضوع است يا سالبه به انتفاءحالا ي ،نه راه براي بازگشت به اهل و و امثال ذلك است

                                                
  .٣٧. سوره مومنون, آيه١٧
  .٢٤. سوره جاثيه, آيه١٨
  .١. سوره حج, آيه١٩
  .٣٤. سوره اعراف, آيه٢٠



 

  ١١از  ٩شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

 ظهور دشمني مشركان با يكديگر در قيامت و علّت آن

 آن كه اصل ﴾يخصمونَ﴿اين  ؛﴾هم يخصمونَ و﴿د گيرمياينها را  ﴾تأْخذُهم﴿که  ﴾ما ينظُرونَ إِلَّا صيحةً واحدةً﴿

يعني مخالف  ؛وقتي گفتند اختلاف دارند .كندكار باب مفاعله را مي »اختصام«افتعال مثل  بابگاهي  ،بود» يختصمون«

يعني با  ؛»اختلف« .نيست» اكتسب«نظير  ؛فعلي نيست كه انسان با خودش اختلاف داشته باشد» اختلف«يكديگرند, 

كار باب مفاعله را » اختصم«جا هم نايو در كند اين باب افتعال است كه كار باب مفاعله را مي ؛ديگري اختلاف دارد

اينها هميشه اهل دعوا و  ،»يخاصمون«و »يتخاصمون«يعني  ؛بود» يختصمون« آن كه اصل ﴾يخصمونَ﴿ .دهدانجام مي

دوستيِ  ؛دشمنيِ اينها حق است ،چون دوستيِ اينها باطل است ،ندهست آا كه به حسب ظاهر در دنيا دوست .نزاع بودند

روز قيامت كه روز و شود دشمنيِ اينها صدق است. روز قيامت كه روز صدق است دشمني ظاهر مي ،ب استاينها كذ

اينهايي  ؟چرا اينها دشمن يكديگرند ٢١،﴾الْأَخلاَّءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو﴿شود; لذا فرمود: حق است دشمني ظاهر مي

چرا دشمن يكديگرند؟ چون راه, راه  ،كشندمي بدكنند, در كنار يك ميز دارند نقشه كه در كنار يك ميز دارند قمار مي

هر چه حـق اسـت ظـاهر    و روز حق است  ،دوستيِ در راه باطل هم باطل است, اين يك مقدمه; قيامت ؛باطل است

هـر دو از بـين    ،ديگر ممكن نيست كه دو طرفو شمنيِ اينها حق است د ،شود, اين دو; اگر دوستيِ اينها باطل بودمي

 و﴿اين ذليل باجهت است  ٢٢﴾أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ﴿جهت بود دو طرف هر دو باطل باشد. اگر كسي عزيزِ بي و بروند

خورد كني به اين عزت كاذب او برمياز منكر ي  عروف وبه كسي امر به م ﴾إِذَا قيلَ لَه اتقِ اللّه أَخذَته الْعزةُ بِالإِثْمِ

﴿ةُ بِالإِثْمِ وزالْع هذَتأَخ قِ اللّهات يلَ لَهي از منكر وخورد كه كسي امر به معروف جهت به او برمياين عزيزِ بي ﴾إِذَا ق

قيامت, ظرف ظهـور حـق    .هت استجهت بود ذلّتش باجبي او وقتي عزت ،جهت استپس اين عزيزِ بي است، كرده

لذا عذاب  ؛كندباجهت, ذلّت آن روز ظهور مي جهت بود و ذليلچون ظرف ظهور حق است اين شخص عزيزِ بي ،است
                                                

  .٦٧. سوره زخرف, آيه٢١
  .٢٠٦. سوره بقره, آيه٢٢



 

  ١١از  ١٠شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

كُلَّما نضـجت جلُـودهم بـدلْناهم جلُـوداً     ﴿غير از آن عذابي كه  ،شوددامنگير او مي ٢٤»مهين«عذاب  و ٢٣»هون«

. پس اگـر  چون ممكن نيست دو طرف باطل باشد ،شودمي او خواري و رسوايي و فضيحت دامنگير آن ٢٥؛﴾غَيرها

 ،دوستي اينها باطل بود ؛جاستدشمنيِ اينها به ،جا بوددوستيِ اينها بيو  كشي هستندميز نقشهكساني كه كنار ميز قمار و 

الْأَخلاَّءُ يومئذ بعضهم لـبعضٍ  ﴿ت, دو; لذا دشمني اينها حق است, اين يك مقدمه; قيامت هم ظرف ظهور حقيقت اس

ودقيان كه دوستيِ و ﴾عقيان را استثنا فرمود.اينها حق بود قيامت همين حق ظهور مي مت٢٦كند; لذا مت  

  ...﴾الْأَخلاَّءُ﴿تعبير  :پرسش

اين دوستي باطل است يا حق  و ت, اين خلّآن اما صدق و كذب ،در دنيا دوست يكديگرند و ندهست خليلپاسخ: 

همين دشمنان هستند كه هم يك وقت  و است ٢٧﴾و اتخذَ اللّه إِبراهيم خليلاً﴿يك وقت  ؛اين را قرآن بايد روشن كند

   .كنندچون در مسير باطل دارند حركت مي ،اينها واقعاً دشمن يكديگرند ؛كنار ميز قمار نشستند

 واب و بيداري در آنسرنوشت انسان در برزخ و خ

اينـها سراسـيمه بـه مخالفـت      .شودو خصومت اينها با يكديگر ظاهر مي »اختصام«همين كه پرده غيب كنار رفت, 

ما كه  ؟چه كسي ما را بيدار كرد ؟اي پيش آمدكنند كه الآن چه صحنهزده سؤالي ميپردازند, يك; وحشتيكديگر مي

در بـرزخ  که مثل شهدا  ؛گروه خاصي هستند كه بيدارند ،ندهست رزخ خوابچون بسياري از اينها در ب ،خواب بوديم

اين شهدا  .توسل به آا كارگشاست و كه ارتباط با آاجهت است  ايناز  ؛ندهست ند, علما در برزخ بيدارهست بيدار

اگر آا در برزخ خواب باشند كه از خدا  ،نشانهٴ بيداريِ برزخي آاست ٢٨﴾يستبشرونَ بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم﴿كه 
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 ،تر استكساني هم كه با شهدا هستند كه اگر خون شهيد را با مركّب آا بسنجند مركّب آا وزين .طلبندبشارت نمي

   ٢٩.»عنهم يلْهى« ،ندهست ها خوابولي خيليبالأخره كارساز است;  آدم بيدار .ندهست اينها هم بيدار

  خوابند؟يا ارواح انسانيت در عالَم برزخ ميپرسش: آ

 ؛يعني خواب, خواب به اين معنا كه در دنيا داريم نيست ؛»رقود« .هم همين است »مرقد« ،كندپاسخ: انسانيت فرق مي

هستند كه در برزخ بيدارند و  فقط چند گروه ؛حكم خواب بر آا بار استو  ولي خواب به اين معنا كه توجه ندارند

در قبال بيداري است  »رقود«يعني خوابگاه,  ؛»مرقد« ﴾من بعثَنا من مرقَدنا هذَا﴿ :گويندتعبير به مرقد كه مي .خبرندبا

﴿قُودر مه قَاظاً وأَي مهبسحگذشت  »کهف«، در جريان سوره کنيد که اينها بيدارند؛ ولی اينها خوابندشما خيال می ٣٠﴾ت

 ؛»مرقـد « و يعني خواب ؛»راقد«يعني بيدار,  ؛»يقظان« ؛ ولی اينها خواب هستند.نمای انسان بيدار استکه نمای اينها 

طور نيسـت آـا آگـاه و بـاخبر و     البته براي خواص اين ،است »مرقد«ها برزخ در حد يعني خوابگاه. براي خيلي

گويند چه كسي ما را بيدار ميکه نظير خواب دنياست  ؛كنندند و مانند آن. اينها وقتي بيدار شدند خيال ميهست مستبشر

كه در  »انسلال« .﴾إِلَي ربهِم ينسِلُونَ﴿يعني قبور  ؛﴾نفخ في الصورِ فَإِذَا هم من الْأَجداث و﴿وقتی که  است؟ كرده

اين  »انبياء«وره مباركه س ٩٦ آيه ؛هم گذشت كه در قصه يأجوج و مأجوج و امثال ذلك آمد »انبياء«سوره مباركه 

كنند يعني با شتاب حركت مي ؛»لُنسِي، لَنس« ﴾حتي إِذَا فُتحت يأْجوج و مأْجوج و هم من كُلِّ حدبٍ ينسِلُونَ﴿ :بود

در جاي به نام چه كسي ببرند  ،روشن نيست ؟بردبرند, چه كسي مييعني اينها را ميكنند؛ با شتاب حركت مياينها هم 

را هر كسي را كه دنبال كسي راه افتاده بود به نام همان او  ٣١﴾يوم ندعوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم﴿خودش مشخص است كه 

  زنند.صدا مي
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فرمايد يا به اولياي ديگر كه شمـا در  به پيغمبر مييا حالا  ،به عنايت الهي است آن تمامشود ها معلوم مياين صحنه

اينها خواب بودند تـازه بيـدار    ؛كنند وضع, وضع دنياستا بگوييد. اينها وقتي سر از قبر برداشتند خيال ميپاسخ آ

اين ديگر دنيا نيست كه شما  چه كسي ما را بيدار كرده؟ پاسخ اين است كه ﴾ويلَنا من بعثَنا من مرقَدنا قَالُوا يا﴿شدند 

گفت بعد از مرگ و بينيد اين همان چيزي است كه خدا وعده داد اي كه شما ميصحنهاين  ،خواب بوديد و بيدار شديد

  هست, اين همان است. اييخرحيات اُ

  ... پرسش:

در  و ٣٢عبـارت مرحـوم شـيخ مفيـد    در پاسخ: آن اوايل برزخ است در اوايل برزخ سؤال منكر و نكير هست كه 

دربـاره فرعـون و امثـال     .چشندعذاب برزخي را ميبعد از مدتي ينها ا »عنهم يلْهى«روايات هم هست كه يك عده 

يعرض عليها كل «برزخي اينها به جهنم هست كه قبرِ كانالي از يک فرعون اين چنين نيست كه اينها در خواب باشند 

انالي بين قبر اينها تا ك ،هستند اين ائمه كفر خواب نيستند ٣٣﴾وقُود النارِ﴿اينها كه  ؛»غدا«و  »عشي«بامداد و  »يوم

تاكنون  ﴾أَدخلُوا آلَ فرعونَ أَشد الْعذَابِ﴿وقتي كه قيامت شد  ٣٤﴾يعرضونَ علَيها غُدواً و عشياً﴿دوزخ هست كه 

  اينها براي ائمه كفر است. ؛شوندالآن به اشد عذاب مبتلا مي ،عذاب شديد داشتند

گويند: رسند وقتي هم كه وارد شدند مي است بين قبر اينها به شت روح و ريحان ميآن هم كانالي ،اما براي مؤمنان

اما كافران عادي و مؤمنان عـادي بعـد از اينكـه دوران بـرزخ را      ٣٥.﴾أَورثَنا الْأَرض نتبوأُ من الْجنة حيثُ نشاءُ﴿

يعني عذاب يا رفاه محدود ـ د كه دوران برزخ چه مدت است دانحالا آن را ديگر خود ذات اقدس الهي مي ـ گذراندند

برسند; لذا برزخ براي كنند تا اينكه در قيامت به حسابشان اينها را فعلاً رها مي »عنهم يلْهى«طبق روايتي  ،را گذراندند
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و بسترمان بيدار كرده؟ پاسخ خوابگاه  ومرقد  گويند چه كسي ما را ازشود. اينها وقتي بيدار شدند مياينها مرقد مي

ست كه خداي سبحان هاميد  ﴾ما وعد الرحمن﴿بينيد همان است كه اي كه مياين صحنه ؛﴾هذَا﴿الهي اين است كه 

ولي اين وعده الهي است, يك و انبيا از طرف پروردگار اين خبر را به شما رسـاندند و   ؛دهدشما را مورد رحمت قرار 

   ، دو.﴾دق الْمرسلُونَص و﴿درست گفتند 

 توجيه ناتمام علامه مجلسي(ره) بر روايات دال بر فاصله نفخ صور اول و دوم

چون  ،شوند, يك مرحله است كه نفخ صور ثاني استوارد برزخ ميو ميرند حالا يك مرحله است كه اينها كلاً مي

إِلَّا من ﴿كند ه را استثنا مييك عدالا اينکه  ٣٦﴾ن في الْأَرضِفَصعق من في السماوات و م﴿نفخ اول كه شد همه اينها 

اءَ اللَّهاوليا و اهل بيت(عليهم السلام) هستند كه در نفخـه اول هـم بـه     ﴾ش ا خواصهسـتند  »اذن االله«كه حالا آ، 

است يك عده را ذات اقدس  ﴾الْأَرضِ فَصعق من في السماوات و من في﴿جايي كه روند ايناز بين نميو ميرند نمي

اين نفخه دوم همه که  ٣٧﴾نفخ فيه أُخري فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ﴿اما در نفخه دوم  ،﴾إِلَّا من شاءَ اللَّه﴿ده الهي استثنا كر

فاصله  ٣٨»أَربع مائَة«ه است دوم مثلاً فلان مقدار فاصلدر روايات هست كه بين نفخ اول و نفخ  .كندها را زنده ميمرده

در بحـار  خدا غريق رحمت كند مرحوم مجلسي(رضوان االله عليه) در كتاب شريف  .اينها را بايد توجيه كردالبته  ،است

كنند كه اين چهارصد سالي كه بين نفخ اول و نفخ دوم هاي بطلميوسي دارند توجيه ميبخش سماء و عالَم در همان هيئت

و ﴿شد,  ٤٠﴾إِذَا النجوم انكَدرت﴿شد,  ٣٩﴾إِذَا الشمس كُورت﴿تي كه شمس و قمري در كار نيست وق ،فاصله است

ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضشد,  ﴾الْأَر﴿ينِهمبِي اتطْوِيم اتاومالْس ماند تا شمـا بگوييـد   شد, سال و ماهي نمي ﴾و
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كننـده  آن تعـيين کـه  آن باشد  »هارالنمعدل«و  »الأفلاكفلك«ممكن است آن فرمايد ميو است چهارصد سال فاصله 

بـا قـرآن    ، چـون گذشته و تحقيقات علمي امـروز علمي است كه اين خيلي فاصله دارد با تحقيقات  »ار«و  »ليل«

 »سجل«ما مثلِ  ؛﴾وات مطْوِيات بِيمينِهو الْسما﴿فرمايد: مي ،شودبرچيده مي آا كلّ سماوات بساط ؛سازگار نيست

يعني طومار, طومار به چه چيزي  ؛»سجل« ،چند بار اين آيه معنا شد ٤١؛﴾يوم نطْوِي السماءَ كَطَي السجِلِّ للْكُتبِ﴿

وقتي  ،گويند طومارنميالآن اين كاغذ را  ،آن مكتوب را پيچانده وي كه آن امضاها يهانوشتهگويند؟ به اين پارچهمي

, »سجل«گويند اين را مي ،شودمستور شد و ديده نمي وها مطوي كاملاً تمام اين نوشته و اين كاغذ را شما لوله كرديد

يوم نطْـوِي السـماءَ كَطَـي السـجِلِّ     ﴿كنيم جمع مي طوريعني طومار, فرمود ما بساط آسمان و زمين را اين ؛»سجل«

ها يا اين كاغذهايي كه صد نفر امضا كردند, هزار نفر امضا كردند شما وقتي لوله كرديد ايـن  اگر اين پارچه ؛﴾للْكُتبِ

 ،ها را در بردارداين طومار تمام اين نوشته .شود طوماروقتي بستيد مي ،شود طومار, وقتي كه باز است طومار نيستمي

ها و كواكب در اين سجل, در اين طومار جمع هستند. تمام اين ستاره ،يمكنها را جمع ميفرمود ما طوماروار بساط آسمان

و اينها آن  »أَربع مائَة«آن رواياتي كه دارد  .نيست »الأفلاكفلك«ي نيست و ثانياً جا براي ماندن »الأفلاكفلك«اولاً 

   يحات خاص خودش را دارد.جتو

  ناظر به كارهاي روزمره دنيا باشد؟تواند نمي ﴾هم يخصمونَ و﴿پرسش: جمله 

  شود.شان ظاهر ميبرخاستند دشمني »مرقد«پاسخ: نه, چون بعد از اينكه از 

  پرسش: در صيحه اول است؟

ند, صيحه اول در قيامت است, صيحه دوم هم در هست وارد قيامتو پاسخ: در صيحه اول بالأخره بعد از مرگ است 

  قيامت است.

                                                
  .١٠٤ء, آيهانبيا. سوره ٤١



 

  ١١از  ١٥شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

  .﴾لاَ إِلَي أَهلهِم طيعونَ توصيةً وفَلاَ يست﴿پرسش: 

 ميرد سالبه به انتفـاء نفر دارد مياگر فردي باشد كه يك  است. موضوع ءاشاره شد سالبه به انتفا کهاين برایپاسخ: 

د يا اهلي در كار نيست تا او وصي تعيين كن ،موضوع است باشد اشاره شد كه سالبه به انتفاءاما اگر جمعي  ،محمول است

  .موضوع است ءمحمول است, در مرگ جمعي سالبه به انتفا ءبه اهلش برگردد. در مرگ فردي, سالبه به انتفا

 اي بعد از نفخ صور اولاستثنا شدن مرگ از عده

فرمود وقتي كه نفخ  است. قرآن كريم يك عده را استثنا كردهو به هر حال بين نفخ اول و نفخ دوم يك عده هستند  

نفخ فيه أُخري فَإِذَا هـم قيـام   ﴿نفخ دوم  ﴾فَصعق من في السماوات و من في الْأَرضِ إِلَّا من شاءَ اللَّه﴿اول شد 

  گويد:كه ميآن ﴾ينظُرونَ

  ٤٢ما زنده به ذكر دوست باشيم٭٭٭ ديگر حيوان به نفخه صور

در نفخـه اول هسـتيم, در نفخـه دوم     ؛ايمه ما به نام دوست زندهتواند اشاره كند به اهل بيت(عليهم السلام) كاو مي

إِلَيه  الَّذي اللَّه أَين وجه«که هست در دعاها باشند  »وجه االله«كساني كه  .رويماز بين نمي و هستيم, بين نفختين هستيم

 »وجـه االله «محكوم نفخ اول نيسـت,   »وجه االله«شود, نابود نمي »وجه االله«خوابد, نمي »وجه االله« ٤٣»يتوجه الْأَولياءُ

به هر حال فرمود اين همان است كه رحمان وعده داد, يك; گزارش آن را هم انبياي ما  اي نخواهد بود.محكوم هيچ نفخه

   .﴾إِن كَانت إِلَّا صيحةً واحدةً﴿به شما رساندند, دو; 

                                                
  .٣٠٣ديوان اشعار سعدی، غزل. ٤٢
  .٥٠٩، ص١. الاقبال(ط ـ االحديثه)، ج٤٣



 

  ١١از  ١٦شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

 تثناي مخلَصينها بعد از نفخ دوم به اساحضار همه انسان

 ؛كنيمآيند ما اينها را احضار ميخودشان كه نمي ،آوريمما اينها را مي ﴾فَإِذَا هم جميع لَّدينا محضرونَ﴿در نفخه دوم 

را استثنا كرده فرمود همـه را مـا احضـار     »مخلَصين«و امثال ذلك  ٤٥»ص«و  ٤٤»صافات«آن وقت در سوره مباركه 

در صحنه قيامت كه  .هستند يشهاينها هم و كنيمنمي لبحضور دارند اما آا را ج »مخلَصين«, »مخلَصين«كنيم مگر مي

كند را استثنا مي »مخلَصين«اي كه با آن آيه ﴾جميع لَّدينا محضرونَ﴿ .سخن از احضار است مخلَصين را استثنا فرمود

  منافات ندارد. 

 باطن اعمال در آن عدل محض بودن محكمه الهي به علت ظهور

چرا؟ براي اينكه همه عمل  ,عدل محض است ،در محكمه .حالا آمديم در محكمه, با نفخه دوم محكمه قيامت منعقد شد

جا براي شكايت نيست, اگر هم يك وقت كمبود داشته باشند اعضا و جـوارح هـم شـهادت     و بينندخودشان را مي

اين تنـها نكـره در    ﴾فَالْيوم لاَ تظْلَم نفْس شيئاً﴿محض است فرمود: چون عدلِ  ،دهند, بنابراين عدلِ محض استمي

جنسِ  »اليوم«که توسط  ٤٦﴾لاَ ظُلْم الْيوم﴿جا به صورت نفي جنس فرمود: آن ،سياق نفي نيست كه مفيد عموم است

عمـل خـودش را    چون هر كسـي  ،يعني عدلِ محض است ؛ي نفي جنس است»لا», «لا«اين  و ظلم نفي شده است

و لاَ ﴿چرا؟ براي اينكه  ،﴾فَالْيوم لاَ تظْلَم نفْس شيئاً﴿ .بيند جا براي گله و شكايت نيستاگر متنِ عمل را مي ،بيندمي

اينكه بعضي  .طور استهمين ،, كيفر تلخ انسان استعينِ عمل ﴾ما كُنتم﴿», بما كنتم«نه  ﴾تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ

های حرف, هازدن افكن, متهاي تفرقهحرف، آيدميس آتش دركبينيم كه از دهن فلانگفتند ما مياز بزرگان مي

يعني  ٤٧؛﴾أَما الْقَاسطُونَ فَكَانوا لجهنم حطَباً و﴿ فرمود: »جن«در سوره مباركه  .واقعاً آتش است کهدروغ  و خلاف

                                                
  .٤٠. سوره صافات, آيه٤٤
  .٨٣. سوره ص, آيه٤٥
  .١٧. سوره غافر, آيه٤٦
  .١٥. سوره جن, آيه٤٧



 

  ١١از  ١٧شماره صفحه:   / ١٥ه يس جلسه تفسير سور

آن وقـت چـه    .اين هيزم ماسـت  ،گيردهمين شخصِ ظالم خودش گُر مي ؛آوريماز جنگل نمي هيزم جهنم را ديگر ما

زند از كس كه حرف ميديدم كه فلانچيزي باعث گُر گرفتن اوست؟ همان ظلم او, اگر يك وقت بزرگي گفت من مي

لاَ ظُلْم ﴿فرمود:  .آيدميت درگاهي به اين صور چون خود عمل ،ما نبايد اينها را نفي كنيم ،آيددهنش آتش بيرون مي

موئاً﴿جا به نحو جا به نحو نفي جنس, ايندر آن ﴾الْييش فْسن ظْلَمبرهان مسئله هم  .كه نكره در سياق نفي است ﴾لاَ ت

متن عمل  ١﴾قَالَ ذَرة شراً يرهمن يعملْ مثْ﴿اگر  ،»بما كنتم تعملون«نه  ﴾و لاَ تجزونَ إِلَّا ما كُنتم تعملُونَ﴿اين است كه 

باطن همان عمل اسـت كـه بـه ايـن      و آمدهبه اين صورت درکه  عمل است آن همين فهمدبيند; منتها ميعمل را مي

  ديگر جا براي شكايت و گله نيست. است، صورت ظاهر شده 

  ».أعاذنا االله من شرور أنفسنا و سيئات أعمالنا«

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٨. سوره زلزال, آيه١


